
فصلدوم سموئيل     12     
و‌خداوند‌ناتان‌‌را‌نزد‌داود‌فرستاد‌و‌نزد‌وی‌‌آمده‌،‌او‌را‌گفت‌‌كه‌‌«در‌شهری‌  1

و‌دولتمند‌را‌گوسفند‌و‌گاو،‌بی‌نهایت‌  2دو‌مرد‌بودند،‌یكی‌‌دولتمند‌و‌دیگری‌‌فقیر.‌
و‌فقیر‌را‌جز‌یك‌‌ماده‌‌برۀ‌كوچك‌‌نبود‌كه‌‌آن‌‌را‌خریده‌،‌و‌پرورش‌  3بسیار‌بود.‌

داده‌،‌همراه‌‌وی‌‌و‌پسرانش‌‌بزرگ‌‌می‌شد؛‌از‌خوراك‌‌وی‌‌می‌خورد‌و‌از‌كاسۀ‌او
و‌مسافری‌‌نزد‌آن‌  4می‌نوشید‌و‌در‌آغوشش‌‌می‌خوابید‌و‌برایش‌‌مثل‌‌دختر‌می‌بود.‌

مرد‌دولتمند‌آمد‌و‌او‌را‌حیف‌‌آمد‌كه‌‌از‌گوسفندان‌‌و‌گاوان‌‌خود‌بگیرد‌تا‌به‌‌جهت‌
مسافری‌‌كه‌‌نزد‌وی‌‌آمده‌‌بود‌مهیا‌سازد؛‌و‌برۀ‌آن‌‌مرد‌فقیر‌را‌گرفته‌،‌برای‌‌آن‌‌مرد

آنگاه‌‌خشم‌‌داود‌بر‌آن‌‌شخص‌‌افروخته‌‌شده‌،  5كه‌‌نزد‌وی‌‌آمده‌‌بود،‌مهیا‌ساخت‌.»‌
به‌ناتان‌‌گفت‌:‌«به‌‌حیات‌‌خداوند‌قسم‌،‌كسی‌‌كه‌‌این‌‌كار‌را‌كرده‌‌است‌،‌مستوجب‌‌قتل‌

و‌چونكه‌‌این‌‌كار‌را‌كرده‌‌است‌‌و‌هیچ‌‌ترحم‌‌ننموده‌،‌بره‌‌را‌چهار‌چندان‌  6است‌.‌
ه‌،‌خدای‌‌اسرائیل‌،  7باید‌رد‌كند.»‌ ناتان‌‌به‌‌داود‌گفت‌:‌«آن‌‌مرد‌تو‌هستی‌،‌و‌یهووه

چنین‌‌می‌گوید:‌من‌‌تو‌را‌بر‌اسرائیل‌‌به‌‌پادشاهی‌‌مسح‌‌نمودم‌‌و‌من‌‌تو‌را‌از‌دست‌
و‌خانۀ‌آقایت‌‌را‌به‌‌تو‌دادم‌‌و‌زنان‌‌آقای‌‌تو‌را‌به‌‌آغوش‌‌تو،‌و  8شاؤل‌‌رهایی‌‌دادم‌.‌

خاندان‌‌اسرائیل‌‌و‌یهودا‌را‌به‌‌تو‌عطا‌كردم‌.‌و‌اگر‌این‌‌كم‌‌می‌بود،‌چنین‌‌و‌چنان‌
پس‌‌چرا‌كلم‌‌خداوند‌را‌خوار‌نموده‌،‌در‌نظر‌وی‌‌عمل‌  9برای‌‌تو‌مزید‌می‌كردم‌.‌

بد‌بجا‌آوردی‌‌و‌اوریای‌‌حتتیی‌‌را‌به‌‌شمشیر‌زده‌،‌زن‌‌او‌را‌برای‌‌خود‌به‌‌زنی‌
ون‌‌به‌‌قتل‌‌رسانیدی‌؟‌ می پس‌‌حال‌‌شمشیر‌از‌خانۀ  10گرفتی‌،‌و‌او‌را‌با‌شمشیر‌بنی‌عه

تو‌هرگز‌دور‌نخواهد‌شد‌به‌‌علت‌‌اینكه‌‌مرا‌تحقیر‌نموده‌،‌زن‌‌اوریای‌‌حتتیی‌‌را‌گرفتی‌
خداوند‌چنین‌‌می‌گوید:‌اینك‌‌من‌‌از‌خانۀ‌خودت‌‌بدی‌‌را‌بر‌تو  11تا‌زن‌‌تو‌باشد.‌

عارض‌‌خواهم‌‌گردانید‌و‌زنان‌‌تو‌را‌پیش‌‌چشم‌‌تو‌گرفته‌،‌به‌‌همسایه‌ات‌‌خواهم‌‌داد،
زیرا‌كه‌‌تو‌این‌‌كار‌را‌به‌  12و‌او‌در‌نظر‌این‌‌آفتاب‌،‌با‌زنان‌‌تو‌خواهد‌خوابید.‌

پنهانی‌‌كردی‌،‌اما‌من‌‌این‌‌كار‌را‌پیش‌‌تمام‌‌اسرائیل‌‌و‌در‌نظر‌آفتاب‌‌خواهم‌‌نمود.»
و‌داود‌با‌ناتان‌‌گفت‌:‌«به‌‌خداوند‌گناه‌‌كرده‌ام‌.»‌ناتان‌‌به‌‌داود‌گفت‌:‌«‌خداوند  13

لیكن‌‌چون‌‌از‌این‌‌امر‌باعث‌  14نیز‌گناه‌‌تو‌را‌عفو‌نموده‌‌است‌‌كه‌‌نخواهی‌‌مرد.‌
كفر‌گفتن‌‌دشمنان‌‌خداوند‌شده‌ای‌،‌پسری‌‌نیز‌كه‌‌برای‌‌تو‌زاییده‌‌شده‌‌است‌،‌البته‌

خواهد‌مرد.»‌

خدایا،‌نسبت‌به‌گناهان‌من‌بخشنده‌باش!‌این‌سخن‌در‌انجیل‌ما‌مربوط‌به‌یک
مالیات‌گیر‌بوده‌است‌که‌:‌من‌نسبت‌به‌خدا‌گناه‌کرده‌ام‌،‌و‌این‌جمله‌مثل‌یک

صدایی‌که‌اکو‌می‌شود‌در‌کوه‌در‌متن‌موعظه‌ما‌شنیده‌می‌شود.و‌در‌قبل‌از‌ما‌هم
این‌جمله‌را‌داوود‌پادشاه‌هم‌گفته‌است.‌داوود‌نبی‌و‌این‌مالیات‌گیر‌ساده‌،‌ادمهای
کامل ‌متفاوتی‌هستند‌در‌انجیل‌ولی‌هردو‌نیاز‌به‌بخشش‌خدا‌داشتند.‌یکی‌از‌آن‌ها

 بخاطر‌گناهان‌زیادی‌که‌انجام‌داده‌بود‌و‌دیگری‌هم‌تنها‌بخاطر‌یک‌گناه،‌که‌او‌را
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به‌سمت‌گناهان‌بیشمار‌داشت‌هدایت‌میکرد.‌ما‌می‌توانیم‌این‌را‌بپرسیم‌که‌چرا‌هر
دوی‌آن‌ها‌نیاز‌به‌بخشش‌داشتند؟‌یا‌بهتر‌بپرسیم‌،‌چه‌ملکی‌برای‌تصمیم‌گیری
هست‌که‌بخشش‌به‌کی‌تعلق‌بگیرد‌و‌به‌کی‌تعلق‌نگیرد؟‌چون‌ما‌در‌انجیل‌یک

سرنوشت‌وحشتناک‌را‌هم‌برای‌آن‌فریسی‌که‌در‌کنار‌باجگیر‌بود‌و‌دعا‌می‌کرد
دیدیم‌و‌او‌مورد‌بخشش‌قرار‌نگرفت!ولی‌ما‌اینجا‌یه‌نگاهی‌به‌داوود‌نبی‌میکنیم‌که

او‌یک‌انسان‌با‌شرف‌و‌رستگار‌است‌و‌حتی‌یهودیان‌او‌را‌مقدس‌می‌دانستند‌.‌او
در‌اسرائیل‌به‌عنوان‌بهترین‌پادشاه‌تاریخ‌شناخته‌می‌شد.‌او‌هیچ‌خطای‌بزرگی

نداشت‌تا‌روزی‌که‌سر‌و‌گوشش‌جنبید!‌یک‌اشتباه‌او‌را‌به‌یک‌مسیر‌دیگری‌برد.
داستان‌داوود‌نبی‌و‌خطایی‌که‌داشت‌مرتکب‌میشد‌تقریبا ‌مثل‌یک‌داستان‌جنایی
است‌که‌از‌شبکه‌تلویزیون‌دیده‌میشود.‌داوود‌پادشاه‌بالی‌پشت‌بام‌نشسته‌و‌داره

صفا‌سیتی‌میکنه‌که‌یهو‌،‌چشمش‌می‌افته‌به‌زن‌همسایه‌که‌داشته‌لخت‌وسط‌حیاط
خانه‌اش‌حمام‌می‌کرده.‌در‌آن‌زمان‌داوود‌نبی‌هوس‌کرده‌بود‌که‌هر‌طوری‌که
شده‌بره‌و‌دستور‌بده‌تا‌آن‌زن‌را‌برای‌او‌بیاورند‌تا‌او‌با‌او‌زنا‌کند!‌ولی‌اگر‌او

این‌کار‌را‌می‌کرد‌،‌او‌میبایست‌طبق‌آیین‌یهود‌سنگسار‌می‌شد.‌پس‌او‌نشست‌فکر
کرد‌که‌چطور‌می‌تواند‌این‌زن‌را‌بدون‌هیچ‌دردسری‌و‌با‌مخفی‌کاری‌مال‌خود

کند.‌او‌اول‌سعی‌کرد‌شوهر‌آن‌زن‌را‌دنبال‌نخود‌سیاه‌بفرسته.‌و‌اگر‌این‌راه
جواب‌ندهد‌او‌می‌بابست‌بمیرد.‌اما‌نه‌قتلی‌که‌عمدی‌جلوه‌کند.‌او‌میباست‌مثل

کسی‌که‌کامل ‌نرمال‌می‌میرد‌مثل ‌در‌جنگ‌بمیرد.‌این‌‌فکر‌می‌توانست‌نتیجه‌عالی
و‌دلخواه‌او‌را‌به‌همراه‌داشته‌باشد‌که‌شوهر‌آن‌زن‌در‌جنگ‌میمیرد‌و‌پادشاه

می‌تواند‌زن‌او‌را‌مال‌خود‌کند‌و‌داوود‌نبی‌اینطور‌می‌توانست‌باز‌هم‌در‌انزار
عمومی‌به‌عنوان‌یک‌آدم‌پاک‌خود‌را‌نشان‌دهد.‌ولی‌چیزی‌که‌در‌این‌داستان‌من
را‌متعجب‌کرده‌است‌این‌است‌که‌داوود‌نبی‌توانسته‌بود‌برای‌مدت‌طولنی‌این‌را
مخفی‌کند‌و‌برای‌رضایت‌خودش‌دست‌به‌این‌کار‌بزند‌و‌طوری‌هم‌نشان‌دهد‌که

انگار‌همه‌چی‌بر‌وقف‌مراد‌است.‌این‌وحشتناکه!‌ایا‌ما‌انسان‌ها‌می‌توانیم‌اینقدر
کور‌باشیم؟‌ما‌این‌را‌می‌بینیم‌که‌داوود‌نبی‌دست‌به‌خود‌فریبی‌می‌زند.‌یک‌قدم
کج‌برداشت‌و‌کل‌مسیر‌منحرف‌شد.‌اولین‌خشت‌که‌کج‌گذاشته‌شد،‌تا‌ثریا‌این

دیوار‌همانطور‌کج‌بال‌خواهد‌رفت!‌و‌او‌از‌زیبایی‌یک‌زن‌طوری‌به‌وجد‌آمد‌که
دیگر‌نتوانست‌خود‌را‌کنترل‌کند.‌او‌این‌را‌از‌یاد‌برد‌که‌خدا‌در‌حال‌نظاره‌کردن

اوست.‌او‌این‌کار‌را‌کرد‌انگار‌نه‌انگار‌که‌اصل ‌خدایی‌هست‌و‌او‌بجای‌خدا
تصمیم‌گرفته‌بود‌که‌شوهر‌زن‌بمیرد‌تا‌او‌به‌هدفش‌برسد.این‌خیلی‌وحشتناک‌و

شک‌اور‌است‌که‌یک‌قدم‌اشتباه‌مسیر‌را‌به‌خطا‌می‌برد‌و‌در‌آخر‌سبب‌مرگ‌می
 شود.گناه‌با‌قدرت‌کشش‌خیلی‌زیاد‌هرچه‌بیشتر‌و‌بیشتر‌انسان‌را‌به‌درون‌خودش
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می‌کشاند‌و‌این‌تنها‌با‌داوود‌پادشاه‌رخ‌نمی‌دهد‌بلکه‌همچین‌چیزی‌می‌تواند‌برای
هر‌کسی‌در‌هر‌خانواده‌،‌با‌هر‌فرهنگ‌و‌در‌هر‌کجای‌دنیا‌رخ‌دهد.و‌در‌آخر‌هم
همیشه‌مرگ‌قرار‌دارد‌و‌ما‌نیز‌با‌همین‌کشش‌نسبت‌به‌گناه‌آغاز‌می‌کنیم‌و‌وقتی
کمی‌زمان‌می‌گذرد‌بدی‌اختیار‌روح‌ما‌را‌می‌گیرد‌و‌این‌شروع‌زندگی‌ما‌بدون
خداست،‌ولی‌آیا‌ما‌می‌توانیم‌با‌این‌حس‌خودخواهی‌و‌بدون‌عذاب‌وجدان‌واقعا 

خوشحال‌باشیم؟‌این‌یعنی‌اینکه‌خدایی‌وجود‌ندارد‌و‌او‌ما‌را‌نمی‌بیند.‌و‌این‌یعنی
اینکه‌ما‌اراده‌خود‌را‌بر‌خدا‌مقدم‌می‌دانیم‌و‌شاید‌این‌در‌نظر‌اول‌جواب‌هم‌بدهد‌و

خدا‌هم‌ما‌را‌به‌حال‌خود‌واگذار‌می‌کند.‌ادمهای‌امروزی‌نه‌تنها‌به‌خدا‌پشت
کرده‌اند‌بلکه‌آن‌ها‌کامل ‌او‌را‌فراموش‌کرده‌و‌بدون‌خدا‌زندگی‌می‌کنند.و‌این‌شک

اور‌خواهد‌بود‌که‌خدا‌ما‌را‌به‌حال‌خود‌واگذار‌کند‌ولی‌یک‌لحظه‌صبر‌کنید‌ما
اینجا‌با‌یک‌بی‌ایمان‌طرف‌نیستیم‌بلکه‌طرف‌ما‌داوود‌نبی‌هست.او‌محبوب

خداست‌‌و‌یک‌آدم‌معمولی‌نیست‌بلکه‌یک‌آدم‌مؤمن‌است!‌ما‌با‌یک‌مرد‌خدا‌سر
و‌کار‌داریم...‌ولی‌او‌هم‌خدا‌فراموش‌شده‌بود.‌این‌برای‌ما‌هم‌همین‌است‌که

ادعای‌مسیحی‌بودنمان‌می‌شود.شاید‌اینطور‌باشد‌که‌بدی‌در‌ما‌خانه‌کرده‌است
،شاید‌اینطور‌باشد‌که‌ما‌رو‌به‌خدا‌دعا‌می‌کنیم‌ولی‌درواقع‌بدون‌خدا‌در‌حال

زندگی‌کردن‌هستیم،‌وقتی‌حاضر‌نیستیم‌خودمان‌را‌به‌او‌تسلیم‌کنیم.‌برای‌داوود
نبی‌اینطور‌شده‌بود،‌دریک‌طرف‌او‌بی‌گناه‌جلوه‌می‌کرد‌و‌در‌نگاه‌دوم‌او‌به‌کل

خدا‌را‌فراموش‌کرده‌بود.‌او‌رو‌از‌خدا‌برگردانده‌بود‌و‌به‌گناه‌راهنمایی‌شده‌بود.
و‌مثل‌همیشه‌این‌بدی‌بود‌که‌بر‌خوبی‌پیروز‌شده‌بود.‌ولی‌واقعا ‌این‌یک‌بیماری
نیست‌که‌ما‌همه‌در‌آن‌فرو‌رفته‌ایم؟‌ما‌هم‌کمتر‌به‌خدا‌متوسل‌می‌شویم‌و‌بیشتر
در‌پی‌تصمیمات‌خود‌می‌رویم‌و‌به‌خدا‌بی‌توجهی‌می‌کنیم.‌و‌در‌آخر‌این‌منجر
می‌شود‌که‌ما‌خود‌را‌در‌جای‌خدا‌بگذاریم‌و‌دیگر‌هم‌نتوانیم‌از‌این‌جایگاه‌پایین
بیاییم،‌و‌مثل‌پادشاه‌داوود‌اختیار‌زندگی‌ادمهای‌دیگر‌را‌در‌دست‌بگیریم.‌شاید‌با

این‌تصمیمات‌برای‌مدتی‌ما‌بتوانیم‌خوب‌زندگی‌کنیم‌ولی‌این‌برای‌همیشه
نمی‌تواند‌پایدار‌باشد.‌برای‌داوود‌این‌به‌شکل‌یک‌رؤیا‌در‌آمد‌و‌به‌او‌فهمانده‌شد

که‌این‌تصمیم‌خدا‌نبوده‌است‌بلکه‌این‌تصمیم‌خود‌او‌بوده‌است‌برای‌اینکه‌او
بتواند‌به‌خواست‌قلبی‌خود‌برسد.‌ناتان‌او‌را‌با‌یک‌داستان‌برای‌داوود‌تعریف‌کرد
تا‌او‌را‌به‌حقیقت‌کاری‌که‌کرده‌است‌واقف‌کند.‌تا‌بتواند‌این‌بدبختی‌را‌که‌داوود
را‌در‌بر‌گرفته‌بود‌از‌او‌دور‌کند.‌داوود‌در‌اشتباه‌بود‌چون‌آدم‌می‌تواند‌همه‌را

گول‌بزند‌و‌برای‌همه‌تظاهر‌کند‌ولی‌چیزی‌نیست‌که‌از‌محضر‌خدا‌مخفی‌بماند.
داوود‌با‌آن‌همه‌ادعای‌ایمانش‌مثل‌یک‌کسی‌بود‌که‌با‌بدجنسی‌تمام‌زندگی‌آدم

 دیگر‌را‌از‌او‌دزدیده‌بود.‌حال‌ولی‌زندگی‌داوود‌بایستی‌تغییری‌میکرد.‌ناتان‌باید



-4-

از‌خدا‌برای‌او‌حرف‌می‌زد‌و‌او‌را‌به‌راه‌خدا‌بازمی‌گرداند‌و‌بدی‌دروغ‌را
روشن‌می‌کرد‌و‌در‌عین‌حال‌از‌آینده‌و‌امید‌نیز‌می‌بایستی‌که‌تعریف‌می‌کرد.‌و

چشمهای‌پادشاه‌باز‌شد‌و‌او‌توانست‌ریشه‌تمام‌این‌بدی‌ها‌را‌بفهمد.‌و‌ریشه‌تمام
این‌گناهان‌این‌بود‌که‌او‌چشمش‌را‌از‌خدا‌برگردانده‌بود.‌و‌او‌توانست‌این‌را

بفهمد‌و‌بلند‌فریاد‌بزند‌که‌(در‌برابر‌تو‌من‌فقط‌یک‌گناهکار‌هستم)‌و‌او‌توانست
این‌را‌ببیند‌که‌در‌ابتدا‌چه‌اشتباهی‌کرده‌بود.‌او‌از‌خدا‌رو‌برگردانده‌بود‌ولی

وقتی‌دوباره‌به‌سوی‌او‌راهی‌شد‌خدا‌این‌را‌برای‌او‌روشن‌کرد‌که‌اشتباهش‌را
ببیند.‌و‌این‌طور‌دیدن‌اشتباهات‌چه‌سودی‌دارد؟‌بله‌سودش‌این‌است‌که‌ما‌می‌توانیم

باز‌هم‌به‌سوی‌خدا‌برگردیم!‌و‌این‌چقدر‌ضروری‌است‌که‌ما‌هیمشه‌این‌کار‌را
بکنیم‌تا‌به‌سبب‌گناهان‌دچار‌مرض‌نشویم.‌با‌پافشاری‌بر‌گناه‌ما‌نمی‌توانیم‌مورد

بخشش‌قرار‌بگیریم‌و‌اینطور‌ما‌نمیتوانیم‌به‌سوی‌خدا‌برویم.‌این‌جمله‌که‌با
صداقت‌داوود‌نبی‌به‌خدا‌می‌گوید‌‌که‌:‌من‌در‌برابر‌تو‌یک‌خطاکارم‌سرور‌من،
همان‌تعظیمی‌است‌که‌آن‌باجگیر‌در‌برابر‌خدا‌می‌کند.‌هر‌دوی‌آن‌ها‌اشتباهشان

را‌متوجه‌شده‌بودند‌و‌هر‌دوی‌آن‌ها‌می‌خواستند‌که‌آن‌اشتباه‌را‌ترک‌کنند.‌و‌حال
ما‌می‌توانیم‌آن‌سئوالی‌که‌اول‌پرسیدیم‌را‌جواب‌دهیم‌و‌جواب‌این‌است‌که‌:‌مهم

این‌است‌که‌آدم‌متوجه‌اشتباه‌خود‌شود.‌و‌بعد‌همه‌چی‌حل‌می‌شود،‌نخیر‌،
زرشک‌!‌به‌همین‌آسانی‌هم‌نیست.در‌داستان‌داوود‌نبی‌ما‌میبینیم‌که‌دستاورد‌این

گناه‌او‌خیلی‌وحشتناک‌بوده‌است.‌فرزند‌او‌می‌بایست‌بخاطر‌خطای‌پدر‌می‌مرده!
و‌فرزند‌او‌باید‌زجر‌می‌کشیده‌و‌این‌گناه‌او‌بوده‌که‌فریاد‌می‌زده‌!‌و‌این‌را‌ما
حال‌هم‌می‌بینیم.‌گناه‌پادشاه‌مثل‌یک‌سنگ‌که‌در‌حوض‌می‌افتد‌و‌دایره‌ایجاد

می‌کند‌تمام‌آب‌را‌مواج‌کرده‌بود.‌و‌این‌دایره‌گناه‌،‌فرزند‌او‌را‌در‌بر‌گرفت.‌و
فرزند‌دیگر‌هم‌بخاطر‌همین‌تخم‌گناهی‌که‌از‌ابتدا‌کاشته‌شده‌بود‌بایستی‌که‌به‌قتل
می‌رسید.‌و‌یک‌نگاه‌روی‌پشت‌بام‌توسط‌داوود‌نبی‌باعث‌این‌همه‌مضرات‌شد.و

ما‌انسان‌ها‌هم‌با‌این‌وقایع‌سرو‌کار‌داریم‌.‌گناه‌و‌اشتباه‌به‌راحتی‌ناپدید‌نمی‌شوند.
بعضی‌اوقات‌این‌اثرات‌آن‌ها‌بر‌نسلهای‌بعدی‌هم‌تأثیر‌می‌گذارند.‌برای‌همین

شناخت‌گناه‌مهم‌است.‌ولی‌کافی‌نیست.‌ما‌در‌یک‌فرکانس‌و‌کشش‌قوی‌گناه‌آلود
گیر‌می‌کنیم‌بعد‌گناه‌اول‌را‌می‌کنیم‌و‌بعد‌گناهان‌بعدی‌‌و‌…‌تا‌ما‌بمیریم.‌و‌بعد
عیسی‌میاد‌.‌او‌آمد‌تا‌این‌گناهان‌یک‌پایانی‌بتواند‌داشته‌باشد.‌او‌آمد‌تا‌خوبی‌بر

بدی‌پیروز‌شود‌و‌او‌آمد‌تا‌سرنوشت‌انسانی‌ما‌به‌یک‌مسیر‌دیگری‌رانده‌شود.‌و
در‌پایان‌راه‌ما‌زندگی‌را‌بجای‌مرگ‌قرار‌داده‌است.‌برای‌همین‌هم‌او‌خود‌را
بروی‌صلیب‌برای‌ما‌قربانی‌کرد‌و‌با‌عیسی‌تمام‌این‌انتقام‌ها‌از‌نسل‌ها‌بخاطر

 گناهان‌پدران‌تمام‌می‌شود.‌و‌این‌صلیب‌عیسی‌نشانیست‌از‌سرور‌ما‌که‌او‌ما‌را



-5-

نه‌تنها‌می‌خواهد‌ببخشد‌بلکه‌او‌می‌خواهد‌این‌پهنه‌گناه‌و‌پیامدهای‌آن‌را‌از‌بین
ببرد.‌و‌این‌یک‌دعوت‌آشکار‌است‌که‌ما‌گناهانمان‌را‌دیگر‌نیازی‌نیست‌که‌پنهان
کنیم،‌بلکه‌در‌عیسی‌مسیح‌ما‌می‌توانیم‌آن‌ها‌را‌تخلیه‌کنیم‌و‌او‌این‌بار‌را‌از‌شانه

ما‌بر‌میدارد.‌امین


